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قِ وَ بِإِسْنَادهِِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يحَيَْى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الحَْسَنِ عَنْ عَمْروِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّ» .71

لَاةِ صَبْنِ صَدَقةََ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قلُْتُ لهَُ هَلْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ بِأَهْلهِِ فِي 

السَّطْحِ أَوْ فيِ بَيْتٍ قَالَ لَا يَؤُمَّ بهِِنَّ وَ لَا يخَْرجُْنَ وَ لَيسَْ عَلىَ النِّسَاءِ خُروُجٌ وَ قَالَ أَقِلُّوا الْعِيدَيْنِ فِي

 7 «لهَُنَّ مِنَ الهَْيْئةَِ  حَتَّى لَا يَسْأَلنَْ الخُْرُوجَ.

كرَْى قَالَ روََى ابْنُ أَبِي عُمَيرٍْ عَنْ جَمَاعةٍَ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ وَ محَُمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّ» .71

 2 «زْقْقِ.هِشَامُ بنُْ سَالِمٍ عنَِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأسَْ بِأَنْ يخَرُْجَ النِّسَاءُ بِالْعِيدَيْنِ للِتَّعرَُّضِ لِلرِّ

إِبرَْاهِيمُ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابهِِ بِإِسْنَادهِِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تحَْبِسوُا النِّسَاءَ  قَالَ وَ رَوَى أَبُو إِسحَْاقَ» .71

 3 «منَِ الْخرُوُجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ فهَُوَ عَلَيهِْنَّ وَاجبٌِ.

 صاحب وسائل این روایت را حمل بر استحباب کرده است.

فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَْسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفرٍَ عَنْ أَخِيهِ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفرٍَ»  .22

لَ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتهُُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيهِْنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعةَِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَا

 4«نَعَمْ.

بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبرَْاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدةََ بْنِ صَدَقةََ عَنْ أَبِي عَبْدِ  محَُمَّدُ» .27

النَّبِيَّ ص إِنَّ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَبْدَءوُا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ فَ

 5«قَالَ النِّسَاءُ عيٌِّ وَ عَوْرةٌَ فَاسْترُُوا عيَِّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُروُا عَورَْاتهِِنَّ بِالبُْيُوتِ.

ي بِوَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحَْيَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يحَْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبرَْاهِيمَ عَنْ أَ» .22

 6«عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُسَلِّمْ عَلَى الْمرَْأةَِ.

اللَّهِ ع  وَ عَنْ علَِيِّ بْنِ إِبرَْاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ» .23

نِّسَاءِ وَ يرَْدُدْنَ عَلَيهِْ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمؤُْمِنِينَ ع يُسَلِّمُ عَلَى قَالَ: كَانَ رسَُولُ اللَّهِ ص يُسَلِّمُ علََى ال
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أَنْ يُعْجِبنَِي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ عَلَيَّ  النِّسَاءِ وَ كَانَ يَكرَْهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ يَقُولُ أَتخََوَّفُ

 7«أجَرِْ.أَكثَْرُ مِمَّا طَلَبْتُ منَِ الْ

 صدوق ذیل این حدیث می نویسد:

 ََان  أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلكَِ لِغَيرْهِِ وَ إِنْ عَبَّرَ عَنْ نَفْسهِِ وَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَيْضاً التَّخَوُّفَ مِنْ أَنْ يظَُنَّ بهِِ»

 2 «يُعْجِبهُُ صَوْتُهَا فَيَكْفرَُ.

مِنْ أَصحَْابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ محَُمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ » .24

 الْجَهْمِ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ عُمرََ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نهََى رسَُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَى

 3 «لنِّسَاءِ إِلَّا )بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهنَِّ(ا

حفص بن  ،اما جعفر بن عمر توثیق نشده است، ضمن اینکه برخی از نسخه های کافی به جای جعفربن عمر

 عمر ضبط شده است، ممکن است نقل هارون بن جهم از او را سند وثاقت او بدانیم.
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 ما می گوئیم:

ربوط به صورتی است که مردان و زنان در محیط خارج از منزل مزاحم یکدیگر میی  ، م3، 2، 1روایات  .1

ند دده اند، )یدافعن( و یا زنان مزاحم مردان می شرند، به  گونه ای که زنان مردان مزاحم را طرد می کدش

 1 .()غیاث بن ابراهیم هم مورد توثیق است

ن باشد و به هم صیحبتی خیتم شیود، ضیمن     ، مربوط به اختلاط است در صورتی که تکلم در آ5روایت .2

اینکه حدیث نواهی چنانکه مفصل گفته شده است، مشتمل بر مکروهات و محرمات است و بدون قرینیه  

 نمی توان، آن را حمل بر حرمت کرد.

، بر فرض که پذیرفته شود، دال بر رجحان حضور زنان در منزل است ولی اختلاط در 17، 9، 1ت اروای .3

 اظر نیست.محیط منزل را ن

 ، استحباب عدم اختلاط را معلوم می کند.11روایت  .1

، 19، 11نیز به الغاء خصوصیت دلالت بر عدم اختلاط دارد ولی معارض با رواییات   12، 11، 6روایات  .5

 ، است.21

 که در روایت مورد اشاره است.«  جدال با احمق»بیان حکم اختلافی است به قرینه  11روایت  .6

 ل بر حرمت نوعی خاص از اختلاط است که همراه با شوخی کردن باشد.،  دا16، 15روایات  .7

 ، دال بر کراهت اختلاط است در صورتی که با سخن همراه باشد.23، 22، 21روایات  .1

 است.« خوف افتادن در گناه»، تعلیلی دارد که می تواند حکم را دائر مدار خود کند و آن 23روایت  .9

، استفاده کرد چراکه اگر نفس اختلاط بیه صیورت مقلیق حیرام     21ممکن است همین را بتوان از روایت .11

باشد، اذن اولیاء نمی توانست آنرا تحلیل کند و لذا شاید بتوان گفت روایت ناظر به صورتی است که ریبه 

 در آن موجییود نیسییت چراکییه اگییر احتمییال ریبییه نسییاء اجییازه دخییول رجییال را نمییی دهنیید.      
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 جمع بندی:

بیله ای که در آن روزگار شایع بوده است و لازمه آن اختلاط زن و مرد با یکیدیگر  با توجه به زندگی ق

بود چنانکه در برخی حکایات تاریخی، حضور برخی مردان با زنان پیامبر در حضور آن حضرت و در موقع 

صرف غذا و یا حضور زنان در میادین جنگ برای مداوا یا حضور در محیط های تجارت نقل شده اسیت، و  

ا توجه به کثرت ابتلای این امر در بازار و زندگی روزمره، اعم از زندگی شهری و زنیدگی روسیتایی، و بیا    ب

 توجه به مجموعه روایات می توان گفت:

اگر اختلاط زن و مرد از حد متعارف خارج شود و به بذله گویی و شوخی منجر شود، بعیید نیسیت بیا    

عبددا  بدن   »، دارای سند نیست و از 15رمت آن نمود )روایتبتوان حکم به ح 16، 1،2،15توجه به روایت 

صحیحه می باشد.)حسین بن مختار نییز میورد توثییق     16نقل شده است ولی روایت « ابوهريره»و « عباس

 نیز مورد قبول است( 3، 1است( و روایات 

احتمال ریبیه   و اگر اختلاط به این حد نمی رسد، می توان گفت اختلاط مکروه است الا در صورتی که

 (13وجود نداشته باشد )مثل فرض روایت 

 


